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عطف

روايتى از شيطان
در جنگ جهانى

ــانى كه مى خواهند در اين  «همه كس
ــته باشند، اينجا  ــرزمين اعتبارى داش س
ــس خالى  ــده اند. جاى هيچ ك ــع ش جم
ــخص ديكتاتور كه به  ــت، به جز ش نيس
ــودرد و حمله عصبى عذرخواهى  علت گل
ــر از اعضاى مردمى  ــرده بود و چند نف ك
ــده بودند. در عوض،  حزب كه دعوت نش
ــدان و  ــاهزادگان، ثروتمن ــيارى از ش بس
ــا و عالى رتبگان نظامى،  تقريبا همه نجب
ــرمايه داران بانفوذ و  ــادى از س ــداد زي تع
ــمارى از  ــنگين، ش ــان صنايع س صاحب
ــى كه اغلب به  اعضاى هيات هاى سياس
نمايندگى از كشورهاى كوچك تر يا بسيار 
دور آمده بودند، چند نفر از وزرا و عده اى 
ــناس- علاقه مندى  از هنرپيشگان سرش
ــى  ــن به تئاتر بر كس برگزار كننده جش
پوشيده نبود- و حتى يك شاعر كه بسيار 
آراسته به نظر مى رسيد و يكى از دوستان 
نزديك ديكتاتور بود، حضور داشتند. بيش 
ــده بود كه  ــال ش از دوهزار دعوتنامه ارس
ــدود هزارتا كارت افتخارى  از بين آنها ح
ــن  بود كه حق بهره مندى رايگان از جش
ــرد. باقى دريافت كنندگان  را صادر مى ك
كارت دعوت بايد نفرى 50مارك به عنوان 
ــن ترتيب،  ــه اي ــد. ب ورودى مى پرداختن
ــام آور جشن  بخشى از هزينه هاى سرس
ــا بر دوش  ــد. بقيه هزينه ه جبران مى ش
ــينان  ماليات دهندگانى بود كه به همنش
نزديك نخست وزير، يعنى به برگزيدگان 
جامعه جديد آلمانى تعلق نداشتند... «اين 
عبارات بخشى از مقدمه رمان «مفيستو»ى 
ــت كه به تازگى با ترجمه  كلاوس مان اس
فرزانه شجاعى آزاد و توسط نشر مرواريد 
منتشر شده است. كلاوس مان اين رمان 
ــش از  ــت پي ــال 1936 و درس را در س
ــتردام منتشر  جنگ دوم جهانى و در آمس
ــا الهام از  ــتوى كلاوس مان ب كرد. مفيس
داستان دكتر فاوستوس و مفيستوفلس 
شيطان در افسانه هاى آلمانى و در اعتراض 

ــازى در آلمان  ــت هاى حزب ن به سياس
ــت. كلاوس مان در اين كتاب  نوشته اس
ــر تئاترى را روايت مى كند  ماجراى بازيگ
كه براى پيشرفت شغلى اش با شيطان يا 
همان دولت نازى ها پيمان مى بندد. شايد 
ــتو» استعارى ترين و در عين حال  «مفيس
واقعى ترين كتابى باشد كه در نقد وضعيت 
جامعه فرهنگى آلمان، در دوران حكومت 
هيتلر نگاشته شده است و شايد درست به 
همين دليل تا سال 1981 امكان انتشار 

در آلمان را نداشت.
ــا همان  ــيطان ي ــتن با ش پيمان بس
ــهور گوته  ــتوفلس، يادآور اثر مش مفيس
ــت. در اثر گوته  يعنى «فاوست» هم هس
ــيطان پيمان مى بندد  ــت با ش هم فاوس
ــود. در  ــيده مى ش و به تباهى و زوال كش
ــتوى كلاوس مان  بخشى از رمان مفيس
مى خوانيم: «هانس ميكلاس واقعا ظاهرى 
ــت، البته مثل  مثل جوانان خيابانى داش
ــش چندان تعريفى  ــى از آنها كه حال يك
ــود غلبه  ــه بر ضعف خ ــدارد و لجوجان ن
ــا بود؛ او  ــد. زندگى اش طاقت فرس مى كن
تمام روز را تمرين مى كرد. به بدن لاغرش 
ــار مى آورد؛ احتمالا تندمزاجى  بسيار فش
ــرد و غيردوستانه  و همين طور حالت س
ــى از همين بود.  ــره جوانش هم ناش چه
ــت؛ از  ــره اش رنگ هاى ناجورى داش چه
ــاده بودند، زير  ــس گونه هايش گود افت ب
استخوان هاى قوى گونه اش دو چاله سياه 
ديده مى شد. حلقه دور چشمان روشنش 
هم تقريبا سياه بود. در عوض انگار كه بر 
پيشانى صاف و كودكانه اش نورى كمرنگ 
و ملايم تابيده بود؛ دهانش هم روشن بود، 
ــالم  اما بيش از اندازه قرمز؛ طورى كه ناس
جلوه مى كرد: انگار تمام خون خارج شده 
ــته اش هجوم  از صورت به لب هاى برجس
آورده بود. چانه كوتاه و كمى شيب دارش 
ــه وافرى را به  ــى كه اغلب توج در صورت
ــوى ذوق مى زد...  ــب مى كرد، ت خود جل
ميكلاس تحمل ترحم ديگران را نداشت. 
ــا هدايايى را كه در آنها چنين ترحمى  ام
ــت با كمال ميل مى پذيرفت،  وجود داش
اگرچه در سخن چيز ديگرى مى گفت...»

پرفروش ها

عطف كتاب

زندانى لاس لوماس
ــتان هاى  ــيفته داس جـواد ماه زاده: آنها كه ش
كارلوس فوئنتس هستند، حتما «مرگ آرتميو 
كروز» او را خوانده اند؛ رمانى درباره ژنرالى جزو 
سرداران انقلاب مكزيك كه در لحظات پايانى 
ــخصى و  ــه هاى تاريك زندگى ش عمر، گوش
سياسى  و رفتارها و نيات غيرانسانى اش را كه 
ــال ها در پشت نقابى قهرمانانه پنهان كرده  س
بود، با خود مرور مى كند. «زندانى لاس لوماس» 
نيز درباره چنين آدم هايى است، با اين تفاوت كه فوئنتس در اينجا لحن طنز 
و گزنده اى را اختيار كرده و باز هم به سراغ طبقه نوكيسه اى مى رود كه در 
جريان انقلاب مكزيك و به بركت نابسامانى هاى سياسى و اقتصادى، نان نام 
و سابقه شان را خوردند، به قدرت و ثروت رسيدند و خود و جامعه را به فساد 
و تباهى سوق دادند. نيكلاس سارمينتو، ميرزابنويس دارالوكاله اى نه چندان 
معتبر، كه با دست يافتن به اسرار زندگى يكى از همان آرتميوكروزها، يك  شبه 
وارث ثروتى هنگفت شده و به خيال خود با اين ثروت بادآورده مى تواند به 
هرچه مى خواهد برسد، اندك اندك در حال سقوط و افتادن به ورطه تباهى 
ــر ماهى است و علاوه بر  ــت. اين كتاب از مجموعه جيبى نش و تنهايى اس
ــاس» گفت وگويى بلند با كارلوس فوئنتس را نيز  ــتان «زندانى لاس لوم داس
منتشر كرده كه در آن، درباره آثارش، ادبيات آمريكاى لاتين، ادبيات آمريكا و 

تاثير تحولات سياسى و اقتصادى بر هنر و ادبيات صحبت كرده است. 

از خواب تا مهتاب
 چيستا يثربى گاه به قدرى پركار مى شود كه 
ــارج يا ناممكن  ــب آثارش از حوصله خ تعقي
ــتر نمايشنامه  ــتان و بيش ــود. گاه داس مى ش
مى نويسد و فراوان نمايش روى صحنه مى برد. 
ــوان مجموعه اى از  ــا مهتاب» عن «از خواب ت
پنج نمايشنامه كوتاه اوست كه كمى متفاوت تر 
ــى اصلى هر  ــت. ويژگ ــين اوس ــار پيش از آث
ــنامه اى قابل اجرا بودنش است. چيستا  نمايش
يثربى معمولا نمايشنامه هايى كم  پرسوناژ با سوژه هاى اجتماعى و روانشناسانه 
ــته هايش جنبه كاربردى دارند: كاربرد صحنه اى و  مى نويسد؛ ازاين رو نوش
ــى. او در اين كتاب، كمى از مضامين گذشته فاصله گرفته و  كاربرد آموزش
موضوعاتى اجتماعى با ته مايه جنگ را مدنظر قرار داده است. نويسنده در 
«زنى براى هميشه» به يك رويداد واقعى در بوسنى پرداخته و در چهارتاى 
ــتقيم يا غيرمستقيم وارد زندگى آدم ها كرده است. اين  ديگر، جنگ را مس

مجموعه به تازگى در 111 صفحه از سوى نيستان منتشر شده است. 

دو كتاب تازه از مجموعه «نقاب»
قتل هاى فرانسوى

به تازگى دو اثر ديگر از مجموعه «نقاب» انتشارات 
جهان كتاب منتشر شده و به اين ترتيب تعداد 
عناوين اين مجموعه كه به انتشار آثار ژانر ادبيات 
معمايى و پليسى جهان مى پردازد، به 40 كتاب 
ــته فردريك دار،  ــيده است. «آسانسور»، نوش رس
يكى از اين كتاب هاست كه توسط عباس آگاهى 
ــت. اگرچه اين اولين رمانى از  ــده اس ترجمه ش
ــت كه در اين مجموعه منتشر  فردريك  دار اس
ــود، اما او در ادبيات معاصر فرانسه چهره اى شناخته شده به شمار مى رود.  مى ش
ــال 1921 متولد شده و در سال2000 هم درگذشته است و  فردريك  دار در س
در طول سال هاى زندگى اش آثار زيادى به چاپ رسانده. بنا بر توضيحات مترجم 
كتاب، او نه فقط با نام اصلى خود، بلكه با استفاده از حدود 20 نام مستعار ديگر، 
نزديك به 300رمان و داستان بلند و كوتاه، حدود 20 نمايشنامه و 16 اثر براى 
سينما نوشته است. آسانسور در سال 1961 به چاپ رسيده و مانند بسيارى ديگر 
از رمان هاى فردريك دار، در اينجا هم در پشت نوعى ماكياوليسم، «درس بزرگ 
انسانيت نهفته است و از اين لحاظ كمى خود را در نيمه راه سيمنون و جيمز 
هادلى چيس مى يابيم». لحن اين دست از آثار فردريك  دار با دلمردگى و اندوه 
ــتان شخصيتى زخم خورده است كه زندگى اش به تصوير  همراه و قهرمان داس
ــود. داستان آسانسور در پاريس و هنگام عيد اتفاق مى افتد: آلبر  كشيده مى ش
هرين، متهم به قتل زن محبوبش، پس از شش سال از زندان مارسى آزاد مى شود. 
او براى ديدن خانه مادرش كه فوت شده و همچنين تجديد خاطرات كودكى اش 
به پاريس مى رود و در آنجا به صورت تصادفى با زنى جوان و كودك خردسالش 
آشنا مى شود و اين ماجرا او را به آپارتمانى بالاى يك كارگاه صحافى مى كشاند. 
طى يك شب تا صبح روز عيد، او با حوادثى عجيب روبه رو مى شود و هربار اين 
آسانسور است كه در را به روى بخش تازه اى از ماجرا و معمايى عجيب مى گشايد.

اما ديگر اثر مجموعه نقاب، داستانى است از لوييز 
باشلرى با نام «جزيره خاموشان» كه مترجم اين 
كتاب نيز عباس آگاهى است. باشلرى كه متولد 
1948 است، در سال 1985 چهار رمان پليسى 
منتشر كرد كه دو عنوان از اين رمان ها در همان 
سال موفق به دريافت جوايز ادبى خاص اينگونه 
آثار شدند. از جمله جايزه بهترين رمان حادثه اى 
ــان» تعلق  ــان «جزيره خاموش كه به همين رم
گرفت. راوى «جزيره خاموشان»، بازرس پليسى است كه زبانى محاوره اى دارد و 
اغلب مخاطبانش به زبانى عاميانه صحبت مى كنند. مترجم فارسى كتاب هم 
ــتان در  ــيده تا اين ويژگى را در لحن ترجمه حفظ كند. ماجراى اين داس كوش
جزيره اى در فرانسه روى مى دهد و وقوع چند قتل پياپى در اين جزيره، پليس 
را سرگردان مى كند. يك باند قدرتمند و فاسد در اين جزيره كوچك كه مردمى 
ــاى عجيب بر  ــا ويژگى ه ــخصيت هايى ب ــوذ كرده و ش ــم دارد نف ــزوى ه من
پيچيدگى هاى داستان افزوده اند. بازرس پليس اين داستان، براى درك فضاى 
غيرعادى جزيره، به سختى مى تواند با برخى از مردم ارتباط برقرار كند اما نزديكى 
ــتان و آگاهى يافتنش از گذشته اغلب پرماجرا و  ــتر او با قهرمان هاى داس بيش
اندوهبار يا تبهكارانه آنها، سرانجام پرده از رازهاى نهفته و ناگفته برمى دارد. در 
ــهردارى رسيدم. حال و هواى  ــتان مى خوانيم: «دوان دوان به ش بخشى از داس
فاجعه بار روزهاى مهم رسمى حكمفرما بود. جمعيتى جلوى در ورودى ازدحام 
ــد مادام لوگال را به شهردارى آورده بود. امه  كرده بودند؛ برانكارد بهدارى جس
لوگال هم، در احاطه دو ژاندارم، آنجا بود. او حالا ظاهرا به عنوان تنها مقصر ممكن 
ــار با هم ديده  ــد؛ زنان و مردان كه اين ب ــد... مردم محلى هم بودن تلقى مى ش
مى شدند. ژاندارم هاى كلاه زرد- همان هايى كه چند لحظه پيش آنها را صيادان 
ميگو فرض كرده بودم و عاقبت جسد ايون لوگال را يافتند- و ژاندارم هاى ديگرى 
در لباس اجق وجق شبيه هيزم شكن هايى گم شده زير آفتاب رنگ پريده بريتانى، 

بچه ها و سگ هايى بى قلاده كه مى آمدند پاچه شلوار را بو مى كشيدند.» 

الف: فرآيند نقد
ــى» در ايران وجود ندارد  «نقد به مثابه يك فرآيند منطق
ــت و البته اين سخن  و از معنا و مفهوم منطقى آن تهى ا س
به معناى فقدان تك عناصر منتقد يا تك نوشته هاى گاه وبيگاه 
ــت كه هنوز فرآيندى  ــت. بلكه به اين معناس انتقادى نيس
ــود، وجود  ــه در آن به طور منظم و منطقى، نقد توليد ش ك
ندارد زيرا توهمات ذهنى، يا شبه نقدها، يا در بهترين حالت، 
ــك از يك يا چند نظريه مخالف، جاى  خوانش هاى آكادمي

نقد را گرفته اند. 
ــت كه به راحتى  ــال ها و بلكه قرن هاس نقد را در ايران س
ــتباه گرفته و مى گيرند، مواردى كه  با چند مورد مشابه اش
مى توان آنها را «شبه نقد» ناميد، مواردى كه سال هاست فضاى 
فكرى و نوشتارى ايرانى معاصر را پر كرده اند و اينك ضرورت 
ساخت شكنى، تجديدنظر، بازبينى و احياى مجدد تعريفى از 
نقد و بيان تمايزش از آنچه نقد نيست ولى شبيه آن است، 

فرارسيده است. 
ــتند نه خود نقد، حاصل  ــبه نقدها، كه اداى نقد هس  ش
پيش فرض هاى غلطى اند كه راه را بر فهم درست نقد بسته و 
مى بندند، بنابراين شناخت شبه نقدها، راه را براى شكل گيرى 

معنا و مفهوم درست نقد هموار مى سازد. 
به همين دليل قبل از اينكه به اين نتيجه برسيم كه «نقد 

چيست؟» بايد بدانيم كه «نقد، چه چيز نيست؟» 
ب: شبه نقدها و مولدهايش

1- نقد، «جداكردن سره از ناسره» نيست. (جداكردن سره 
از ناسره، تعريف آسيب شناسى  است نه تعريف نقد)، بنابراين، 

2- نقد، آسيب شناسى نيست. 
ــى، يك فرآيند سيستميك و پراتيكى در   آسيب شناس
ــره هاى) كاركرد  ــناخت مانع (سره) يا موانع (ناس جهت ش
درست يك سيستم است؛ سيستم هايى كه ماهيتا مى توانند 
حياتى، بيولوژيك، زيستى، مكانيكى، الكترونيكى، ادبياتى، 
سياسى، اجتماعى، يا هنرى باشند. آسيب شناسى (پاتولوژى) 
را با پاتوبيولوژى (آسيب شناسى بالينى) نبايد اشتباه گرفت. 
در اولى شىء و اثر، موضوع شناخت است و در دومى انسان 

و صاحب يك اثر يا شىء. 
ــناخت علمى آسيب يا  ــى اثر، ش بنابراين آسيب شناس

آسيب هاى اثر است و نه شناخت آسيب هاى صاحب اثر. 
ــناختى، فرآيندى تخصصى  نيز هست  فرآيند آسيب ش
ــط صاحبان دانش در همان زمينه اى كه  كه منحصرا توس
ــود و نه توسط افرادى فارغ از آن  اثر توليدشده انجام مى ش
ــان و دندان را  ــى ده ــص و دانش. مثلا آسيب شناس تخص
ــد نمى تواند و نبايد انجام دهد چون در آن  يك فقيه مجته
ــى ندارد و بنابراين آسيب شناسى در اين مورد  زمينه دانش
ــب آن دانش و تخصص يعنى  ــت به صاح فقط منحصر اس

دندانپزشك. 
ــى اثر، درون- پديده اى است (خود اثر) نه  آسيب شناس

برون- پديده اى (عامل اثر، صاحب اثر، با شرايط توليد اثر). 
پاتولوژى و آسيب شناسى به اين ترتيب شناختى  است 
براى فهم «چگونگى» ظهور آسيب ها و موانع در فرآيند توليد 
ــكال و درونى). و نه  ــناختى فنى، تكني اثر يا كاركرد اثر (ش

شناختى براى فهم «چرايى» هاى ظهور آسيب ها و موانع. 
فهم و تبيين «چرايى» هاى ظهور آسيب ها و موانع، برعهده 

نقد است و نه آسيب شناسى. 
ــى» مولد  ــت در فهم «تمايز نقد و آسيب شناس عدم دق

شكل گيرى انواع «شبه نقد»ها در ايران معاصر است. 
3- نقد، سازنده نيست. 

ــى و پاتولوژى  است و نه  ــازندگى صفت آسيب شناس س
ــد به اين معنا  ــازندگى مى تواند قيد نقد باش صفت نقد. س
ــازندگى باشد و در جهت  كه نيت منتقد و نقد مى تواند س

سازندگى و بهبود توليد نقد كند اما صفت آن نيست. يعنى 
اينكه نقد، منطقا و ماهيتا (مستقل از نيت منتقد و موضوع 
نقد) هيچ ربطى به سازندگى ندارد. معنا و مفهوم جعلى «نقد 

سازنده»، مولد انواع «شبه نقدها» در جامعه شده است. 
4- نقد، تحليل نيست. 

ــت و ضرورتا   هرچند نقد بدون تحليل امكان پذير نيس
ــت، به آن هم ختم مى شود و بدون آن  بر تحليل مبتنى  اس
هم اعتبار ندارد، اما تقليل دهى نقد به انواع تحليل، (تحليل 
ــى، تحليل منطقى و تحليل گزاره اى) غلط و مولد انواع  زبان

شبه نقدهاست. 
5- نقد، تفسير و هرمنوتيك نيست. 

يكى از رايج ترين و شايع ترين مولد انواع شبه نقد ها همين 
يكسان انگارى نقد با تفسير و هرمنوتيك است. در اينكه نقد 
آغشته به تفسيرهاى هرمنوتيكى  است شكى نيست به ويژه در 
فهم مبانى نقد، كه ناگزير از پذيرش برخى مبانى و گزاره هاى 
پايه است كه براى فهم آنها جز توسل به تفسيرهاى معنايى 
ــا به خردجمعى و پذيرش  ــى و ارجاع دادن آنه و هرمنوتيك
ــت.  نهايى آنها به مثابه يك قاعده توافقى، چاره ديگرى نيس
ــز و ذهن ما به طور نرمال  ــل اين گزاره كه مى گويد: «مغ مث
ــت كه جز با  ــت». واضح اس قادر به فهم و تحليل و نقد هس
برداشت ها و خوانش هاى تفسيرى و سپس پذيرش عام آن 
در يك اجماع جمعى، راهى براى شناخت يا نقد، تحليل و 
نتيجه گيرى چنين گزاره اى نيست، به عبارت ديگر فهم اين 
گزاره بيشتر شهودى ا ست تا منطقى، تحليلى و استنتاجى. 
با اين همه نبايد و نمى توان از وجود چنين مبانى تفسيرى، 
ــى و قراردادى نتيجه گرفت كه نقد هم  تفهمى، هرمنوتيك
تفسيرى، تفهمى، هرمنوتيكى و قراردادى  است. همان طور 
ــطرنج و فوتبال هم  چنين نمى كنيم. در اين  كه در بازى ش
ــير و قرارداد و توافقات  دو بازى، وضع قواعد بازى، تابع تفس
ــت اما بعد از حصول توافق و قرارداد جمعى در  جمعى ماس
مورد قواعد بازى، ديگر هيچ كس مجاز نيست بازى شطرنج و 

فوتبال را تفسيرى و قراردادى و توافقى انجام دهد. 
6- نقد، اعتراض نيست. 

7- نقد، سلاح مبارزاتى نيست. 
دوعامل رايج در توليد شبه نقدها، همين دو مورد شش 
ــفه قاره اى كه از يك سو از  ــيارى از فلاس ــت. بس و هفت اس
ــتى (مثل ايدئولوژى  ــاده انگارى ايدئولوژى هاى پوپوليس س
ماركسيسم در انواع مختلفش) به دور بودند و از طرف ديگر 
ــاختارى در نظام سرمايه دارى را در ذهن  تمايل به تغيير س
ــكل گيرى  ــه هاى خود حفظ كرده بودند، مولد ش و انديش
ــت» و «نقد،  ــت» و «نقد، اعتراض اس ــلاح اس گزاره: «نقد، س

ــت»، شدند. حتى اگر سلاح و مبارزه و اعتراض را  مبارزه اس
هم فرهنگى بدانيم و نه مسلحانه و الزاما براى تغيير ساختار 
قدرت سياسى، باز هم اين يكسان انگارى ها غلط  هستند و به 
همين دليل مولد انواع «شبه نقدها» شده اند. رايج ترين تفكرى 
كه در اين زمينه در اروپا و سپس از طريق ترجمه متونشان 
در ايران، شناخته شده، تفكر و انديشه هاى مكتب فرانكفورت 
ــت. منتقد مى تواند معترض، مبارز و مسلح به سلاحى  اس
ــلاح، مبارزه، تغيير و اعتراض  ــد و از نقد هم به مثابه س باش
هم استفاده كند، اما نقد ماهيتا هيچ كدام از اين موارد نيست. 

تقليل نقد به اين موارد آن را به شبه نقد تبديل مى كند. 
8- نقد، مچ گيرى و افشاگرى نيست. 

 از رايج ترين موارد توليد «شبه نقد» ها يكى هم فهم نقد 
به مثابه مچ گيرى و افشاگرى  است. 

9- نقد، نق زدن نيست. 
ــايع در توليد اين نوع  تلويزيون و راديو دو نمونه بارز و ش

«شبه نقد» است.
10- نقد، تمايزگذارى بين خود و ديگرى نيست. 

11- نقد، بومى و جغرافيايى نيست. 
12- نقد، شخصى، جنسيتى و ايدئولوژيك نيست. 

 يكى از موارد مهم توليد «شبه نقد» در ايران فهم غلط از 
معنا و مفهوم رابطه «ارزش» و «نقد» است. نقد منطقا «ارزش- 

 .value laden و نه ارزش گرا value- free رها»ست
ارزش گرايى مربوط به عامل نقد است (منتقد) و نه منطق 
ــين نمى تواند و منطقا حق  نقد. همان طور كه يك آكادميس
ندارد ارزش هاى شخصى و ايدئولوژيك خود را در تحليل هاى 
منطقى خودش دخالت دهد. (چراكه تفاوت ذهن آكادميك 
ــت) در مورد نقد هم  با ذهن عاميه يكى هم همين مورد اس
ــدارد و نبايد (نبايد منطقى) ارزش هاى  منتقد منطق حق ن
ــود را در نقد دخالت دهد. راه ارتباط ارزش هاى منتقد در  خ

نقد همان است كه در آيتم هاى 3، 5، 6 و 7 ذكر شد.
ــطرنج نيز در آيتم  ــى كه در مورد بازى فوتبال و ش مثال
چهار، مربوط به بحث عدم يكسان انگارى نقد و تفسير ذكر 
ــد، دقيقا در همين مورد «ارزش-  رها»بودن نقد هم قابل  ش
ــت. به همين دليل نقدهاى شخصى، جنسيتى،  ــتناد اس اس

ارزش گرا و ايدئولوژيك، تماما و ماهيتا «شبه نقد» اند. 
13- نقد، انطباقى نيست. 

ــخن با يك  ــده يا متن با س ــاق دادن يك پدي ــد انطب نق
ساختار يا ديسيپلين آكادميك و سپس نتيجه گرفتن نيست. 
انطباق دادن ساختارها و سبك ها و ديسيپلين ها با هم و سپس 
نتيجه  گرفتن هم نقد نيست. اينگونه موارد كه مى توان آنها را 
ــبه نقد» ناميد، بيشتر در حوزه معروف به نقد ادبى توليد  «ش

ــده و مى شوند. حوزه معروف به نقد ادبى، به دليل ساختار  ش
ــى اى كه دارد بيش از هر حوزه ديگرى،  پيچيده و چندوجه
مستعد توليد «شبه نقد» است. به همين دليل حوزه نقد ادبى 
ايران، به خاطر ابتلا به انبوه شبه نقدهاى توليدشده در آن، به 
آن شله قلمكار ادبى تبديل شده كه شناخت و رفع آسيب هاى 

آن به چند دهه تلاش مستمر تاريخى نياز دارد. 
14- نقد، ادبيات نيست. 

 ادبيات نقد يا نقد ادبى، نقد نيستند، هرچند نقد، بدون 
ــات ويژه خود، وجود ندارد و هرچند در حوزه نقد متون  ادبي
ــى هم، نقد به معناى منطقى خود، هم حضور دارد و هم  ادب
ــه به «ادبيات نقد»  ــرد. اما نقد، در معناى منطقى آن، ن كارب

تقليل دادنى  است و نه به «نقد ادبى». 
15- نقد، خوانش نيست. 

16- نقد، تبليغ نيست. 
ــد، از هيچ كس و  ــت. (نق ــد، مرجعيت پذير نيس 17- نق
هيچ چيز، جز قواعد نقد، فرمان نمى پذيرد و مصلحت هيچ چيز 

و هيچ كس را در نظر نمى گيرد) 
ــارت ديگر، نقد  ــت. (به عب ــر نيس ــد، رابطه پذي 18- نق
دشمنى پذير و دوستى پذير نيست و هر مطلبى كه با نام نقد 
به فرد يا افراد اشاره دهد نه به انديشه و روش هاى اجرايى آنها، 

«شبه نقد» است نه نقد) 
19- نتيجه تحليلى: 

در عين حال كه نقد، ممكن است به همه اين موارد منجر 
شود، ولى تساوى و يكسان انگارى اين موارد با نقد، منطقا غلط 
است و البته غلطى رايج و شايع كه مرتبا هم اتفاق مى افتد. 

ج: نقد و نوشتار 
از يك طرف نقد شفاهى، نقد نيست و نمى توان شفاهيات 
را هرچند منطقى و منظم هم باشند، نقد دانست، چراكه نقد 
ــا به گزاره هاى مكتوبى كه قابليت توزيع جمعى و خصلت  ت
بين الاذهانى نداشته باشد و دربرگيرنده ادعاى واضح، مساله 
واضح، استدلال واضح و نتيجه گيرى واضح نباشد، نقد ناميده 
نمى شود و از طرف ديگر تبديل نقد به نگارش و نوشته را هم 
ــيب هايش در نظر گرفت. از جمله توليد  نمى توان بدون آس
انواع انتظارات غلط و غيرمنطقى كه از يك نوشتار انتقادى در 
جامعه به تدريج پديد آمده و به تدريج هم جايگزين خود نقد 

شده و انواع شبه نقدها را هم ايجاد كرده است. 
 انتظارات و ديدگاه هاى رايج اما غلطى كه از آسيب هاى 
نوشتار انتقادى به شمار مى روند و اگر از نوشتار انتقادى متمايز 

نشوند، مولد «شبه نقد» مى شوند، عبارتند از: 
ــى  ــتار انتقادى، «دوس دارم- دوس ندارم» نويس 1- نوش

نيست. 
2- نوشتار انتقادى، تعريف نويسى و توصيف نويسى نيست. 

3- نوشتار انتقادى، درسنامه نويسى آكادميك نيست. 
ــق ادبيات و توليد يك اثر  ــتار انتقادى، براى خل 4- نوش

ادبى نيست. 
ــى يا خاطره نويسى  ــتار انتقادى، تاريخچه نويس 5- نوش

نيست. 
6- نوشتار انتقادى، مخالف نويسى و مخالف خوانى نيست. 

7- نوشتار انتقادى، ايدئولوژى نويسى نيست. 
ــى ــى و آرمانخواه ــادى، آرمان نويس ــتار انتق 8- نوش

 نويسى نيست. 
9- نوشتار انتقادى، روايت و روايت نويسى نيست. 

10- نوشتار انتقادى، خلق اثر نوشتارى نيست. (نوشتن 
براى نوشتن) 

11- نتيجه تحليلى: 
ــتار انتقادى اى مى تواند از اين موارد آغاز  هرچند هر نوش
شود يا به اين موارد ختم  شود، ولى هيچ نوشتار انتقادى اى به 
اين موارد تقليل نمى يابد. تقليل دهى نوشتارهاى انتقادى به 
موارد فوق، از رايج ترين موارد توليد «شبه نقد» در ايران معاصر 

است. 
***

ــم گفت و از  ــد از «ادبيات نقد» خواهي ــاى بع در نوبت ه
آسيب هايى كه نقد منطقى را تهديد مى كند. 

نقد و شبه نقد

 محسن خيمه دوز

ــر  ــر افق به تازگى چهار عنوان كتاب جديد منتش نش
كرده كه شامل سه ترجمه و يك رمان ايرانى است. از سه 
ترجمه تازه اى كه توسط افق منتشر شده اند، يكى رمانى 
ــت و ديگرى رمانى از يرواند  از ادبيات معاصر فرانسه اس
ــومين كتاب هم اثرى است  ــنده ارمنى و س اتيان، نويس
ــل  سيلوراستاين. رمان ايرانى نشر افق هم «لك نت»  از ش
ــن چهار كتاب  ــت. در ادامه، اي ــين يزدان بد اس اميرحس

به صورت كوتاه معرفى مى شوند. 
طنز سياه حاشيه

«منگى»، عنوان رمانى است از 
ــه با ترجمه  ــل اگلوف ك ژوئ
اصغر نورى به فارسى منتشر 
ــت. ژوئل اگلوف از  ــده اس ش
ــندگان مطرح  ــه نويس جمل
ادبيات امروز فرانسه است و 
ــاى زيادى  ــار او به زبان ه آث
ترجمه شده و منتقدان او را 
وامدار كافكا دانسته اند. اگلوف در سال 1970 متولد شده 
و در رشته سينما به تحصيل پرداخته است. بعد از تحصيل 
ــتيار  ــى و دس ــه كارهاى مختلفى مثل فيلمنامه نويس ب
كارگردانى پرداخته و هم اكنون به نوشتن مى پردازد. اولين 
ــر»، مورد توجه  ــد گانگليون و پس ــان او با نام «ادمون رم
ــال 1999 برنده جايزه الن  ــدان قرار گرفت و در س منتق
ــه رمان بعدى اگلوف نيز جوايز ديگرى را  فورنيه شد. س
براى او به همراه داشتند. «آفتاب گيرها» عنوان رمان بعدى 
ــال 2000 منتشر شد و بعد از اين، رمان  او بود كه در س
ــته روى زمين انجام مى دهم» در سال  «آنچه اينجا نشس
ــر شد و جايزه بزرگ طنز سياه را برد. رمان  2003 منتش
«منگى» نيز كه به تازگى به فارسى منتشر شده، اولين بار در 
سال 2005 منتشر و موفق به دريافت جايزه ليورانتر شد. 
ــر كرده كه عبارتند از رمان  اگلوف دو اثر ديگر هم منتش

«مردى كه او را عوضى مى گرفتند» و مجموعه داستانى با 
عنوان «سنجاقك ها». «منگى»، روايت زندگى روزمره پسر 
ــش در محله اى  ــراه مادربزرگ ــت كه به هم نوجوانى اس
فقيرنشين در حاشيه شهر زندگى مى كند و در كشتارگاهى 
نزديك محل زندگى اش مشغول كار است. محيط خشن و 
ــياه به  ــزده پيرامون نوجوان در اين رمان با طنزى س غم

تصوير كشيده شده است. 
هجو مبارزات ساختگى

ــى» را  ــان «رفيق پانجون رم
مى توان مهم ترين اثر يرواند 
اتيان، نويسنده مشهور ارمنى 
دانست كه موضوع اصلى آن 
برگرفته از واقعيت موجود در 
ــتان غربى و فعاليت  ارمنس
احزاب ملى است. يرواند اتيان 
در سال 1869 در قسطنطنيه 
و در خانواده اى كه از اديبان سرشناس بوده اند، به دنيا آمد. 
او از اواخر دهه 80 كار ادبى خود را با ترجمه و تحقيق در 
ــروع كرد و رمان هاى «آناكارنينا» و  زمينه تاريخ ادبيات ش
«رستاخيز» تولستوى را ترجمه كرد. يرواند اتيان در آثارش 
به انتقاد از مسايل جامعه خود با ديدى طنزآميز پرداخته 
ــال هاى 1914- ــت. داستان «رفيق پانجونى» بين س اس

1909 نوشته شده است. شخصيت اصلى داستان مردى 
به نام پانجونى است كه از فرط بى پولى به عمل انقلابى و 
فعاليت حزبى روى آورده است. پانجونى، فردى كوته فكر و 
حراف است كه با تماميت خواهى و برحق دانستن خود و 

حزبش، جامعه را با مصيبت روبه رو مى كند. او نمونه اى از 
افراد و گروه هايى است كه با عدم اعتقاد و احترام نسبت به 
ديدگاه هاى ديگران، جامعه را با مشكل روبه رو مى كنند. 
پانجونى از طرف حزبش به روستايى اعزام مى شود تا در 
آنجا ايده هاى حزب را تبليغ كند. او با كوته بينى خود، افراد 
ــت طبقه بندى  ــتا را كه فاقد تضاد طبقاتى اس اين روس

مى كند و مبارزاتش را اينگونه آغاز مى كند. 
اسطوره و سياست

ــان  رم ــام  ن ــت»،  «لك ن
اميرحسين يزدان بد است كه 
ــى  موضوع ــت  محوري ــا  ب
سياسى-تاريخى نوشته شده 
«لك نت» بر  ــتان  است. داس
ــطوره و بر اساس  ــتر اس بس
ــتند و تكنيك  حوادثى مس
ــش مى رود.  ــا و رمز پي معم
محور رمان، ماجراى درگيرى نويسنده با زندگى جاسوسى 
از فعالان سياسى آذربايجان در دهه 20 است. داستان بر 
ــطوره اى و برمبناى داستان رستم و سهراب  ــترى اس بس
ــده اما نگاهش، نگاهى سياسى و به خصوص  ــته ش نوش
ــت.  ــت هاى بين المللى در خاورميانه اس مربوط به سياس
ــتان و  ــور ايران، افغانس ــه كش ــتان اين كتاب در س داس
ــاى خارجى در  ــان مى گذرد و به دخالت نيروه آذربايج
خاورميانه توجه داشته است. اميرحسين يزدان بد پيش از 
اين و براى كتاب «پرتره مرد ناتمام»، برنده جايزه گلشيرى 
ــش اول لك نت با نام  ــده بود. بخ ــزه اولين گام ش و جاي

«زآل نامه» با اعتراف راوى شروع مى شود: «اعتراف مى كنم 
«جنوار» را من ننوشته ام. ماجرا خيلى ساده به نظر مى آمد. 
ــتم رانندگى مى كردم. يكى از شماره هاى نامشخص  داش
زنگ زد به تلفن همراهم. پرت وپلا گفت. مى شد به راحتى 
كل ماجرا را فراموش كرد. اما از همان لحظه، صداى مرد 
توى گوشم مدام تكرار مى شد. درست مثل عادت صدهابار 
گوش دادن به يك قطعه موزيك موردعلاقه ام، جملات مرد 
توى ذهنم به تكرارى دايمى افتاده بود. از سر به ته، از ته 
ــب شروع كردند به  ــر، كلمه هاش بعد از يكى دو ش به س
و  ــن  به هم ريخت و  ــدن  جابه جاش و  ــم  دره ــدن  لولي

درهم پيچيدن... ». 
همه چيزهاى سيلوراستاين

« «با همه چى» عنوان كتابى 
است از شل سيلوراستاين كه 
با ترجمه رضى هيرمندى و 
مهرنوش پارسانژاد به فارسى 
ــا  ــت. «ب ــده اس ــر ش منتش
همه چى» يكى از مجلدهاى 
ــده  منتشرش مجموعه هاى 
ــتاين  پس از مرگ سيلوراس
ــت و حال  وهواى ديگر سيلوراستاين در اين كتاب هم  اس
ــى از يادداشت  ــود. رضى هيرمندى در بخش ديده مى ش
كوتاهش در ابتداى كتاب با نام «باز هم عمو شبلى» نوشته: 
ــت پروپيمانى از آثار  «حالا كه با اين كلك مرغابى فهرس
سيلوراستاين را كه پيش از اين ترجمه كرده ام يك جا در 
دسترس تان قرار دادم، مى خواهم بگويم آخرين سوغاتى اى 
كه عموشبلى از آن ور آب ها و خشكى ها براى بزرگترهاى 
عزيز و شما كوچكترهاى عزيزتر فرستاده همين مجموعه 
باهمه چى است. در اين كيسه جادو چيزهاى جورواجور و 
ــراغ جادو گرفته تا  ــود، از غول و چ رنگارنگ پيدا مى ش

ماشين چاردست وپا». 

تازه هاى نشر افق
روايت نااميدى

مفيستو
كلاوس مان
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